
شتر در خواب بیند پنبھ دانھ! 

در شرایط بحرانی کنونی در منطقھ، در دورانی کھ ارتش اسرائیل صھیونیستی برخوردار از حمایت کامل 
اربابانش در واشنگتن، چونان سگی ھار بھ جان توده ھای مردم در غزه، ساحل غربی رود اردن، لبنان، 

سوریھ و یمن افتاده و بی محابا حملات تروریستی خود را ادامھ داده و ھر روز با وقاحتی بیشتر از گذشتھ 
توده ھا را بھ خاک و خون می کشاند، در شرایطی کھ بسیاری از نیروھای مردمی و حتی برخی از کشورھای 

بورژوایی جھان فریاد اعتراض خود را بالا برده و یکی روابط سیاسی خود با اسرائیل را قطع کرده و 
دیگری اعلام می کند کھ از فروش اسلحھ بھ اسرائیل امتناع خواھد کرد، در چنین اوضاعی برخی از نیروھای 

ایرانی و بھ ویژه نیروھای پیرامون رضا پھلوی حمایت خود را از رژیم تروریستی اسرائیل و قصاب آن، 
نتانیاھو، اعلام کرده و خواھان آن شده اند کھ اسرائیل با حملھ بھ جمھوری اسلامی و برانداختن آن، رضا 
پھلوی را بھ قدرت برساند! آنھا با وقاحت و بی شرمی در ھر تجمعی پرچم اسرائیل را کنار پرچم خود بھ 

نمایش می گذارند! 

گذشتھ از اینکھ حملھ  اسرائیل موجب بروز چھ جنگ سھمناکی بین دو رژیم ضد خلقی جمھوری اسلامی و 
صھیونیستی اسرائیل خواھد شد و در این میان بھای چنین جنگی را چھ کسی خواھد پرداخت کھ بدون شک 

دود چنین جنگ ضد مردمی بھ چشم مردم ستمدیده خواھد رفت، بد نیست نگاھی بھ سابقھ خانوادگی رضا 
پھلوی انداختھ و ببینیم کھ آلترناتیوی کھ اینان بھ توده ھای ما ارائھ می دھند، ریشھ در کجا دارد. 

پدربزرگ رضا پھلوی، رضاخان میرپنج فرد بی سوادی بود کھ انگلیسی ھا وی را با کودتای ١٢٩٩ بھ قدرت 
رساندند. او مدت کوتاھی پس از بھ قدرت رسیدن و زمانی کھ تمامی رقبا را یکی پس از دیگری از میدان بھ 

در کرد، چھره واقعی خود را نشان داده، خود را شاه خوانده و دیکتاتوری پیشھ کرد. در سال ھایی کھ رضا 
خان در قدرت بود، تا توانست مردم را چپاول کرد و صدای ھر معترض و آزادیخواھی را در گلو خفھ نمود. 

در سال ھایی کھ منجر بھ برافروختھ شدن جنگ جھانی دوم شد، در زمانی کھ امپریالیسم انگلیس جھت 
جلوگیری از جنگ با امپریالیسم آلمان راه می آمد و حتی در مناطقی و از جملھ در ایران، منطقھ نفوذ بھ 

امپریالیسم قدرتمند آلمان می داد، بر مبنای این سیاست امپریالیستی او نیز تمایلات سیاسی بھ آدولف ھیتلر و 
تئوری ھای نژادپرستانھ نازیست ھا نشان داد و ھیتلر نیز نظر لطفی بھ او داشت. با شروع جنگ جھانی و 

اشغال ایران توسط متفقین، حالا دیگر رضاخان با تمایلات سیاسی بھ آلمان می بایست برکنار شود. لذا اربابش 
انگلیس این نوکر خود را از اریکھ قدرت پایین کشید. رضا شاه از سلطنت و قدرت خلع و پس از مدتی 

در بھ دری بھ جزیره موریس تبعید شد و بھ دنبال آن بھ ژوھانسبورگ در آفریقای جنوبی فرستاده شد و در آنجا 
در آوارگی و غربت مرد. این البتھ در حالی بود کھ وی میلیون ھا دلار از ثروت مردم را با خود بھ تبعید برده 
بود. آری در مورد او این قدرتی بیگانھ بود کھ زمانی کھ نیاز داشت و لازم دانست تصمیم گرفت او بھ قدرت 

برسد و سپس ھمین قدرت بیگانھ بود کھ بھ ھنگام نیاز دستور خلع قدرت و خروج او از کشور را صادر 
کرد. او را بھ مثابھ مھره ای بھ سر کار آورده و زمانی کھ لازم نداشتند بھ گورستان تاریخ افکندند. 

با برکناری رضاشاه در سال ١٣٢٠، پسر او محمدرضا با اجازه انگلیس بھ پادشاھی رسید. او نیز در تلاش 
بود از ھمان آغاز دیکتاتوری اعمال کند اما شرایط این اجازه را بھ وی نمی داد. پس از دوازده سال این مھره 

تازه با فشار توده ھا ناچار بھ ترک کشور گردیده و پس از چند روز با کودتای آمریکایی و انگلیسی ٢٨ 
مردادماه ١٣٣٢ بھ اریکھ قدرت بازگشت و بھ اعمال دیکتاتوری پرداخت و با یاری دست جنایتکار و مخوفش 

ساواک، دیکتاتوری خود را ھرچھ شدیدتر کرد. خفقانی کھ او ایجاد نمود تا زمان سرنگونیش تداوم داشت. 
اما شرایط موجود انقلابی کشور و مبارزه توده ھای ما و در راس آن مبارزات چریکی سازمان کمونیستی 



طبقھ کارگر بھ گونھ ای رشد کرد کھ دیگر رژیم پھلوی نمی توانست آینده ای داشتھ باشد. بھ ھمین دلیل ھم 
شاھی کھ ھمھ احزاب را منحل کرده و خود حزب رستاخیز ساختھ بود و در تلویزیون اعلام کرده بود کھ 
ھرکس عضو حزب من نشود جایش در زندان است، بھ چنان وضع فلاکت باری رسید کھ در شرایطی کھ 

توده ھا فریاد مرگ بر شاه سر می دادند مجبور بھ ترک کشور شد. درست از این رو بود کھ پس از اوج گرفتن 
مبارزات توده ھای ما در سال ھای ١٣٥٦ و ١٣٥٧ اربابان محمدرضا در طی کنفرانسی در گوادلوپ با 

شرکت روسای ایالات متحده آمریکا، فرانسھ، انگلستان و آلمان تصمیم گرفتند کھ سگ زنجیری خود را از 
اریکھ قدرت پایین کشند. بھ او نیز مانند پدرش دستور داده شد کھ کشور را ترک کند و او نیز بھ ھمراه 
خانواده و بخشی از ثروت ھایی کھ از توده ھای ما دزدیده بودند کشور را ترک کرد. او نیز پس از مدتی 

آوارگی در غربت مرد و در قاھره بھ خاک سپرده شد. 

رضا پھلوی در آن سال ھا نوجوانی بود کھ لقب ولیعھد را بھ ھمراه خود داشت. او در طی مراسمی پس از 
مرگ پدر در مصر سوگند پادشاھی خورد و بنا بر این سوگند تعھد داد کھ از ایران و ایرانی حمایت کند. 

چھل و پنج سال از آن زمان گذشتھ است. رضا پھلوی پس از سال ھا زندگی در سکوت و بھ قول خودش 
گذران زندگی با حمایت مالی مادرش (!!!!!!) بھ یک باره بھ میانھ میدان آمده و ادعای مبارزه با رژیم 

جمھوری اسلامی را نمود. سپس با استفاده از ترفندھای گوناگون و حمایت بی دریغ رسانھ ھای امپریالیستی 
تلاش کرد کھ خود را بھ عنوان آلترناتیو قدرت در ایران و جایگزین آنچھ آن را "تعویض رژیم" می نامیدند، 

مطرح نماید. در این راه بود کھ کمپین ھای گوناگون بھ راه افتاد، طرح "وکالت" مطرح شد، اتحادھای 
گوناگون با این و آن پرداختھ شد؛ اما ھمواره نتیجھ ھیچ بود. 

حال رضا پھلوی و ھواداران وطن فروش او چشم بھ حملھ نظامی اسرائیل و حمایت بی دریغ نتانیاھو قصاب 
خاورمیانھ دارند تا مگر بتوانند بر جبر تاریخ پیروز شده و بھ کمک اسرائیل بھ قدرت برسند. اما زھی خیال 

باطل! بی دلیل نیست کھ از قدیم گفتھ اند "شتر در خواب بیند پنبھ دانھ"!! 

او نیز چشم بھ آن دارد کھ مانند پدربزرگ و پدر خود با یاری بیگانگان بر اریکھ قدرت بنشیند تا با در دست 
داشتن قدرت بتواند سگ زنجیری دیگری باشد کھ قلاده اش در دست اربابان امپریالیستش است. 

چھ آینده ای می تواند در انتظار رضا پھلوی، این عروسک خیمھ شب بازی باشد؟ بھ احتمال بسیار او نیز مانند 
پدربزرگ و پدرش بھ ھمراه لذت بردن از زندگی راحت و تجملی ای کھ ثروت دزدیده شده از توده ھای ایران 

برای او و خانواده اش مھیا کرده است، سال ھای باقیمانده عمر را در خارج از کشور سپری کرده و بھ دور از 
ایران بھ خاک سپرده خواھد شد. 

واقعیت این است کھ آلترناتیو بازگشت سلطنت برای مردم ایران فاجعھ  بزرگی است. شکی نباید داشت کھ در 
صورتی کھ وی با کمک اربابان خود بھ قدرت برسد ھمچون پدربزرگ و پدر خود بھ مثابھ دیکتاتوری سفاک 

در خدمت اربابانش عمل خواھد کرد. نباید شکی بھ این امر داشت، چون ھمین امروز کھ سلطنت طلبان بھ 
قدرت نرسیده اند در میتینگ ھای خود و برنامھ ھای تلویزیونی شان از کشتار آزادیخواھان و چپ ھا سخن 

می گویند و شعار "مرگ بر سھ مفسد، ملا، چپی، مجاھد" سر می دھند. 

بھ فرض محال کھ رضا پھلوی ھم روزی بھ قدرت برسد باز ھم چون اعقاب خویش دیکتاتوری پیشھ کرده و 
وابستھ بھ بیگانگان خواھد بود کھ در این صورت ھم باز چون پدرش توسط مردم بھ زیر کشیده خواھد شد. 



در واقعیت و با توجھ بھ اوضاع کشور و مبارزات توده ھا آن سرنوشتی کھ در انتطار رضا پھلوی می باشد بھ 
احتمال قوی ھمان خواھد بود کھ پدر و پدربزرگش شاھدش بودند. یعنی او نیز در آوارگی مانند پدر و 

پدربزرگ وابستھ بھ بیگانھ اش بھ دور از ایران دفن خواھد شد و رویای قدرت در ایران را بھ گور خواھد 
برد.  

جالب آنجاست کھ این رضا نیز مانند آن رضا گرایش خود بھ فاشیسم را بھ نمایش گذاشتھ است. اگر 
پدربزرگش از ھیتلر تمجید می کرد حال این یکی مدیحھ گوی درگاه نتانیاھو، ھیتلر دوران ما شده است. 

شاھدیم کھ طرفداران وی بی شرمی و وقاحت خود در حمایت از نتانیاھو و رژیم تروریستی اسرائیل را بھ 
جایی رسانده اند کھ خواھان حملھ اسرائیل بھ ایران و بھ واقع تحمیل یک جنگ مصیبت بار برای مردم ما 

می باشند. رضا پھلوی باید مطمئن باشد کھ مردم ایران کھ تجربھ سال ھا دیکتاتوری خشن و نفس بُر پدر و پدر 
بزرگ او را تجربھ کرده و رنج ھا کشیده و مصیبت ھای جان فرسا دیده اند، اگر ھم روزی بھ دست 

امپریالیست ھا بھ قدرت برسد او را بھ مثابھ فرزند خلف دیکتاتورھای شناختھ شده و طرفدار نتانیاھو، قصاب 
خاورمیانھ و فردی کھ عمری را بیگانھ با درد و رنج مردم ایران گذرانده است، با قدرت لایزال خود بھ زیر 

خواھند کشید. 

سرنگون باد رژیم وابستھ بھ امپریالیسم جمھوری اسلامی! 
مرگ بر امپریالیسم و سگ ھای زنجیریش! 

درود بر خلق فلسطین کھ برای رسیدن بھ آزادی می جنگد! 
سرنگون باد رژیم تروریستی صھیونیستی و کودک کش اسرائیل! 

نادر ثانی 
پنجشنبھ ٢٦ مھرماه ١٤٠٣


